
زبـان  هرکـس کـه دل در گـرو ادبیـات و 

فارسـی داشـته و انسـی شـیرین با متـون 

کهـن ادب فارسـی پیـدا کـرده باشـد،

بی گـمان نـام دکتر غلامحسـین یوسـفی،

اسـتاد نامدار دانشـکده ادبیات دانشگاه 

ه  گوشـش رسـید   ، به وسـی مشـهد فرد

اسـت؛ او که بسـیاری از دانش دوسـتان 

اش  پژوهـان با تصحیـح عالمانـه  ادب  و 

از بوسـتان و گلسـتان سـعدی آشـنا هسـتند. او در سال های 

حیاتـش آثـار درخشـانی را به رشـته تحریـر درآورد و مقـالات 

و کتاب های او هنوز هم مرجع دانش پژوهان ادبیات فارسـی 

کشورمان است. حسـن خلق او در تدریس و تربیت شاگردان 

بسـیار بـرای همـگان عیـان بـوده و هسـت.

روزگار نخست زندگی و تحصیل

غلامحسـین یوسفى در دوم بهمن۱۳۰۶ در شهر مشهد زاده 

شد. او تحصیلات ابتدایى را از سال۱۳۱۳ در دبستان عنصرى 

مشـهد آغاز کـرد. بنیان هـاى علاقه او بـه ادب و فرهنگ ایران 

در ایـن آموزشـگاه اسـتوار شـد. معلـم ریاضیـات و مدیـر ایـن 

مدرسـه، سـیدمحمد اشرف زاده، مردى شریـف و دل آگاه بود 

و از جهـات مختلـف موجبات تشـویق و پیشرفـت وى را فراهم 

آورد، به طورى کـه بعدهـا یوسـفى حق شناسـانه با یادکـرد 

محامد ایـن معلم بزرگوار، پیشرفت خودش را به ویژه در زمینه 

سخنرانى و توفیق در تدریس، مدیون تربیت او دانسته است.

یوسفى دوره دبستان را در سال۱۳۱۹ به پایان برد و بلافاصله 

تحصیل در دوره متوسـط را در دبیرسـتان شـاهرضاى مشهد 

آغاز کـرد. در سـال۱۳۲۵ دیپلم ادبى گرفـت، درحالى کـه 

در همـه مقاطـع تحصیـل شـاگرد اول بـود. چـون در کلاس 

ششـم متوسطه شـاگرد اول شده بود، از سـوى وزارت فرهنگ 

به اخـذ یـک مـدال علمـى درجـه دوم نائـل شـد. وى هم زمان 

با تحصیـل در مشـهد در مـدارس قدیمـى نیـز با طـلاب علـوم 

دینـى در آموختن صرف و نحـو، معانى و بیـان و بدیع و عروض 

هم درس بود.

یوسـفى بى فاصلـه بـراى ادامـه تحصیـل راهـى تهـران شـد 

و در دانشـکده ادبیـات دانشـگاه تهـران نام نویـسى کـرد.

تحصیل در دوره کارشناسـی رشته زبان و ادبیات فارسى، سه 

سـال طـول کشـید و او توانسـت ضمـن برخـوردارى از محضر 

اسـتادان بنـام دانشـگاه تهـران همچـون ملک الشـعرا بهـار،

فروزانفـر و همایـى در سـال ۱۳۲۸ تحصیلـش را در این دوره 

به پایـان بـرد و در مقطـع دکـترى نام نویـسى کنـد. توضیـح 

آنکـه در آن زمـان، مقطـع کارشناسى ارشـد (فوق لیسـانس) 

دانشـجویان  نظـام آمـوزشى کشـور وجـود نداشـت و    در

بلافاصلـه پـس از تمام کـردن دوره کارشـناسى وارد مرحلـه 

دکترى مى شـدند. یوسـفى پـس از گرفتن درجه کارشـناسى 

زبان و ادبیات فارسى، یک سـال در کمیسـیون ملى یونسـکو 

در ایـران مشـغول به کار بـود.

استخدام در فرهنگ

یوسفى ضمن تحصیل در دوره دکترى دانشگاه تهران و قبول 

تعهـد دبیـرى، دروس آموزش وپرورش را هـم در دانش سراى 

عـالى تهـران گذرانید و از اول مهر۱۳۲۹ رسـما به اسـتخدام 

وزارت فرهنگ (آموزش وپرورش کنونى) درآمد و تدریس زبان 

و ادبیـات فـارسى و زبـان عـربى را در دبیرسـتان هاى مشـهد 

برعهـده گرفـت. او هم زمـان از سـال۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰ رشـته 

حقـوق قضایـى و علوم سـیاسى دانشـکده حقـوق دانشـگاه 

تهـران را هم به پایـان برد.

فعالیت مطبوعاتى

یوسـفى مجلـه ماهانـه ادبى «نامـه فرهنـگ» را که خـودش 

از بنیان گـذاران آن بـود، به مـدت دو سـال (بین سـال هاى 

۱۳۳۰ تـا ۱۳۳۲) در مشـهد منتشر کـرد و در آن و همچنین 

«آفتـاب    در نشریـات دیگـر خراسـان همچـون «هیرمنـد» و

شرق» مقـالات سـودمندى در موضوعـات گوناگـون ادبى 

ن  عنـوا   لـه وى با . نخسـتین مقا نوشـت   فرهنگـى مى و  

«نامه  «اسـتاد بهار شـاعرى مـلى و هنرمندى واقعى بـود»، در 

منتشر   ۱۳۳۰ سـال   پـى به سـه شـماره پیا   » در فرهنـگ

شد.

شرکت در انجمن هاى ادبى

یوسـفى از هـمان آغـاز در انجمن هاى ادبى خراسـان شرکت 

فعال داشـت و در انجمن ادبى نگارنده و انجمن فرخ که در آن 

زمان و تا سال ها بعد پذیراى چهره هاى برجسته ادبى خراسان 

و مهمانـانى بلندپایه از تهران بود، عضویت و فعالیت داشـت.

حضـور دکـتر یوسـفى در انجمن هـاى ادبى خراسـان به ویژه 

انجمـن نگارنـده و انجمن محمود فـرخ تا زمانى که در مشـهد 

بود، ادامه داشت.

حضور در دانشگاه مشهد

در سـال۱۳۳۴ که سـومین دانشـکده ادبیات کشـور با رشته 

زبان و ادبیات فارسى در مشـهد تأسـیس شـد، از یوسفى -که 

در آن زمـان دوره دکـترى زبـان و ادبیـات فـارسى را در تهران 

مى گذرانید- براى تدریس در دانشـگاه دعوت شد. بنابراین،

اگـر وى را از زمـره بنیان گذاران رشـته زبـان و ادبیات فارسى 

در حوزه خراسـان بنامیم، سـخنى گزافه نخواهد بود. در آغاز،

او مـدتى هم زمـان در دانشـکده پزشـکى مشـهد به تدریـس 

زبان انگلیسى نیز اشـتغال داشـت.

یوسـفى در سـال۱۳۳۵ از پایان نامه دکـترى اش با عنـوان 

«وصـف طبیعـت در شـعر فارسى» دفـاع کرد. اسـتاد راهنماى 

او در ایـن پایان نامـه بدیع الزمـان فروزانفر بـود، بنابراین وى 

توانست از خرمن فضل این استاد برجسته، به کمال برخوردار 

شـود. در فاصلـه بهمن۱۳۳۵ تـا تیـر۱۳۳۶، یعنـى نزدیـک 

به یک سـال ونیم، هم زمـان با تدریـس، تصـدى تربیت معلـم 

خراسـان نیز برعهده وى گذاشـته شده بود. یوسفى با داشتن 

مقالات و نوشته هاى فراوان، در سال۱۳۳۶ به مرتبه دانشیارى 

ارتقا یافت و رسـما به دانشـگاه مشـهد منتقل شد.

در سال۱۳۴۲ به مرتبه اسـتادى زبـان و ادبیات فارسى ارتقا 

یافـت و هـمان سـال بـراى مطالعـه و تحقیـق راهـى فرانسـه 

هـاى  کتابخانه  یـک سـال در  ز  بیـش ا انگلسـتان شـد و    و

اروپـا سرگـرم جسـت وجو و پژوهـش بـود. در ایـن سـفر برخى 

نسـخه هاى خطـى متون مهـم فـارسى را گـرد آورد و مقدمات 

تصحیـح کتـاب قابوس نامه را فراهم سـاخت و زمینه آشـنایى 

وى با ایران شناسـان بزرگـى ماننـد بنونیـت، کلودهامـس،

ژیلـبر لازار، فرانتـس تشـنر، مینورسـکى، پیرسـن، لمبتـون،

برنـارد لوئیـس، آربـرى، هیوبـرت دارک و ژان اوبـن فراهـم 

شـد که سرانجـام به مـراوده علمـى انجامیـد و تا آخـر عمر وى 

ادامه داشـت.

مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی

یوسـفى در سـال۱۳۴۳ به وطن بازگشـت و مدیریـت گـروه 

بـا  برعهـده گرفـت؛ کارى که    ادبیـات را آمـوزشى زبـان و 

جدیـت و اعتقـاد تمـام بـه آن دل داد و بـدون آنکـه دینـارى 

ها  دانشـگاه دریافـت کنـد، سـال  بابـت حـق مدیریـت از 

هـاى بلنـدى بـر بـراى اعتـلاى ایـن گـروه آمـوزشى گام 

داشت.

براى پژوهشـگرى همچون دکتر یوسـفى که دانـش و کفایت 

ادبى و اسـتغنا و ذکاوت لازم را داشـت، مناصـب و مشـاغل 

ادارى ارزش و اهمیـت چنـدانى نداشـت. از هـمان زمـان 

و بعدهـا -چـه در دانشـگاه و چه بیـرون از آن- بـراى وى زمینه 

بـراى تصـدى مناصـب بـالاى علمـى و اجرایـى فراهـم بـود،

از هـر  امـا او هوشـمندانه آمـوزگارى و معلمـى دانشـگاه را 

منصـب و شـغلى فراتر دانسـت و هرگـز خـودش را به کارهاى 

ادارى آلـوده نکرد.

مدیریـت گروه را هم از آن بابـت پذیرفته بود که گمان مى کرد 

از این طریق بهتر مى تواند زمینه را براى رشـد اسـتعدادهاى 

دانشـجویان فراهـم کند. او بـراى تربیـت دانش آموختگانى 

زبـده و پژوهشـگر که بیشـترین آن هـا در آن سـال ها جـذب 

آموزش وپـرورش مى شـدند و زمـام تدریـس زبـان و ادبیـات 

فـارسى را در اسـتان و گاه در کشـور به دسـت مى گرفتنـد،

آموختـگان  ایـن دانش  کوشـش فـراوان کـرد. کسـانى از 

دوره هـاى اول هماننـد محمدرضـا شـفیعى کدکنى، عـلى 

رواقى، تقى وحیدیان، محمدرضا راشدمحصل، مهین دخت 

رسـتگار، ژالـه متحدیـن، حسـین  صدیقیـان، گیتـى فلاح 

رزمجـو، محمـد مختـارى، ابراهیـم قیـصرى، محمدمهـدى 

فر، حسـین امینـى، جعفـر  ناصـح، محمدحسـین سـعادت 

سـبزوارى، رضـا  حمیـدى، نقیـب نقـوى، رضـا مصطفوى 

اشرف زاده، محمدحسـین خـسروان، عـلى اردلان جـوان،

کاکـرودى  ، هـما حجتى  لقـى چـترودى مهدخـت پورخا

و محمدجعفـر یاحقـى تحصیـل خـود را عموما به تشـویق وى 

دنبال کردند و به اسـتادى دانشـگاه نائل شـدند که علاوه بر 

تربیت دانشـجویانى دیگـر، آثار گران قدرى از خود به یادگار 

گذاشتند که هنوز هم خوشبختانه کار بسیارى از آن ها ادامه 

دارد.

بـا همـت  و  پایمـردى او  مجلـه دانشـکده ادبیـات مشـهد به 

دوسـت دیریـن وى، شـادروان دکـتر احمدعـلى رجایـى 

گذارى  بنیان   ۱۳۴۴ رئیـس دانشـکده بـود، در سـال که 

افـزون بـر چهـل  شـد؛ کاری شایسـته که هنـوز هـم پـس از 

سـال به حیـات بـارور خـود ادامـه مى دهـد. از آن پـس مجله 

دانشـکده ادبیـات میـدان خوبى بـراى عرضـه پژوهش هاى 

اسـتادان پـرکارى همچـون دکـتر یوسـفى شـد. یوسـفى 

تا بـود هیـچ گاه حمایـت و هدایـت دانشـورانه خـود را از ایـن 

مجلـه دریـغ نداشـت و اگـر روال و سـان و سـیرت ایـن نشریه 

دانشـگاهى به ویـژه در آن ده دوازده سـال آغازین و تا حوالى 

انقـلاب که وى از دور و نزدیک بر آن نظارت داشـت، مسـتقیم 

و علمـى و متعـادل بنمایـد، بـدون شـک ایـن نیسـت، مگـر 

با تأثیـر و نفـوذى که یوسـفى مى توانسـت سرانجـام در ایـن 

مسـیر داشـته باشـد.

جلسات علمى گروه

زمانى که وى مدیرگروه بود، همه همکاران را به شرکت در یک 

جلسـه هفتگـى سـودمند موظـف کـرده بـود. به این ترتیـب 

آموزگار فضل 
و فضیلت

نگاهى به بینش و منش ادیب 
شیرین سخن، دکتر غلامحسین یوسفى

۰۴
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۱۴۰۲ اســفند ۲۷
۱۴۴۵ رمضــان ۶
شـــــماره ۴۱۸۲
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